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«شب های جز»
 برای سومین سال پیاپی

گــروه هنــر: رویــداد  �
موســیقی شــب های جَز 
حالا برای ســومین ســال 
پیاپی به کار خــود ادامه  
می دهد. این رویداد که در 
دو سال گذشته به همت 
سازباز در سالن آمفی تئاتر 
محک برگزار شــد، این بار 

در فرهنگ ســرای نیاوران روی صحنه خواهد رفت. 
همچنیــن برای اینکه مخاطبان ســبک «جز» بتوانند 
از تمام کنســرت های نزدیک به این ســبک در ایران 
اســتفاده کنند، قرار اســت امســال این رویداد زودتر 
از همیشــه و در تاریخ هفتم و هشــتم مرداد برگزار 
شــود ؛ چراکه در شــهریور چند برنامه مشابه وجود 
دارد. همچنیــن «ســازباز» قصد دارد از ســال آینده 
تغییراتی در این برنامه ایجاد کند و فعالیت های خود 
را گســترش دهد.  امســال این برنامه مانند سال های 
گذشــته میزبان برخــی از چهره های سرشــناس این 
سبک در ایران است. «ســردار سرمست» که از اولین 
هنرمندان فعال جز است، با «تریو»ی خود به همراه 
«عمیــد بنکــدار» و «فرهــاد لقایی» در ایــن رویداد 
حضور دارد و برخلاف ســال گذشــته بیشتر قطعاتی 
که اجــرا خواهند کــرد، اورجینال و از ســاخته های 
خودشــان خواهد بود. همچنین گروه «امیر دارابی» 
این بار تبدیل به «کوارتت» شــده و «مجید ســالاری» 
هم به عنوان خواننده در بیشــتر قطعات، کنار «حمزه 
یگانه» و «امین طاهری» حضور دارد.  این کنسرت ها 
مانند سال های گذشــته در هر سئانس شامل اجرای 
دو گــروه اســت و علاقه منــدان با تهیه یــک بلیت 
می تواننــد اجرای دو گروه را ببیننــد. دو اجرای دیگر 
از شــب های جز امسال متعلق به دو پیانیست است: 
«آرشــید آذرین» و «هوشــیار خیام». آذرین که اواخر 
ســال گذشته آلبوم «هفت جان» را منتشر کرده، حالا 
با همــکاری «ماکان اشــگواری»، «روزبــه فدوی» و 
«امیر رفعتی» روی صحنه می رود. همچنین هوشیار 
خیــام هم بــه بداهه نوازی پیانو خواهــد پرداخت و 
در قســمت هایی «میلاد محمدی» نوازنــده تار با او 
هم نوازی می کند. خیــام و محمدی به تازگی آلبومی 
براساس دونوازی پیانو و تار منتشر کرده اند.  سازباز در 
تمام این ســال ها تلاش کرده برای خود هویت سازی 
کند و در این روند به جزئیات بصری نیز اهمیت داده 
اســت. آنها توانســتند در زمینه طراحی پوستر نیز به 
اســتایل خاصی برسند. پوســترهایی که برای رویداد 
شــب های جز در این سه سال طراحی شده، همیشه 
امضا و المان های مشــترکی داشته اســت اما دچار 
تکرار نشــده؛ چراکه به واســطه خلاقیت طراحش 
(مریم خســروانی) همیشــه یک ایده منحصربه فرد 
وجود دارد که آنها را از هم متمایز می کند.  این رویداد 
هم مانند کنســرت های دیگری که سازباز برگزار کرده 
(کنســرت کریستف رضاعی و شب های جنوب) رأس 
ساعت ۲۱ در فرهنگ ســرای نیاوران برگزار می شود. 
در نهایــت ترتیب اجــرای برنامه ها بــه این صورت 
خواهد بود: برنامه شــب اول (شــنبه) قسمت اول: 
تریوی ســردار سرمست و قسمت دوم: آرشید آذرین. 
برنامه شب دوم (یکشنبه) قسمت اول: هوشیار خیام 
و قســمت دوم: گروه امیر دارابی. علاقه مندان برای 

تهیه بلیت می توانند به سایت تیوال مراجعه کنند. 

واکنش به حذف بخش عکس
 از تئاتر فجر

گــروه هنــر: یــک عــکاس تئاتــر در واکنش به  �
حذف شــدن بخش عکــس از جشــنواره تئاتر فجر 
گفت: بــه چه قیمتی می خواهند این شــوروهیجان 
را از جشــنواره بگیرند؟! مهدی آشــنا - عکاس تئاتر 
- در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: این اعتراض، یک 
موضوع شــخصی نیست. من واقعا دغدغه عکاسی 
تئاتر را دارم و در ادوار مختلف، دبیر جشــنواره های 
مختلف بوده ام. اکنون تصمیم گیری در جشنواره ها، 
ســلیقه ای شــده اســت و هربار یک دبیر، بخشی را 
اضافه و دیگری بخشی را کم می کند. آنها تبعات این 
کار را درک نمی کنند. او با بیان اینکه حالا دوره، دوره 
تصویر اســت، ادامه داد: درحال حاضــر در دوره ای 
نیســتیم کــه بخواهیم چنین چیــزی را حذف کنیم. 
عکــس، اولین قلم تبلیغاتی برای هر تئاتری اســت. 
جالب تر اینکه کســانی که به عکاســی تئاتر اعتقاد 
ندارند، از بهترین عکاســان تئاتر اســتفاده می کنند. 
امروزه تئاتر به جز عکس، به تیزرسازی هم رو آورده 
اســت. آشــنا بیان کرد: می دانم در جشــنواره های 
دیگر، بخش های جنبی جداگانه بررســی می شوند، 
اما بودجه به خودشــان واگذار می شود؛ مانند خانه 
سینما که بخش پوستر و تبلیغات را حذف کرده، اما 
بودجه ای به انجمن عکاسان سینما می دهد و آنها با 
برگزاری جشــنی، آثار یک سال گذشته را ارزیابی و از 
برگزیــدگان تقدیر می کنند. اگر ما بخواهیم به صورت 
جدا، مانند عکاســان ســینما برای خودمان جشــن 
برگزار کنیم، بودجه آن از کجا می آید؟ درحال حاضر 
بودجــه ای که به صنف داده می شــود، مبلغ زیادی 
نیســت. این عضو انجمن عکاســان تئاتر ادامه داد: 
آیا به بودجه ای که قرار بود، برای نشــان دادن تصویر 
یک ســال تئاتــر ایران هزینه شــود، فکــر کرده اند یا 
همین طــوری کنارش گذاشــته اند؟! من بــرای دبیر 
جشــنواره تئاتر فجر احترام قائلم، اما وقتی بخشــی 
را برمی دارند، فکر کرده اند بودجه ای را که صرف آن 
می شد، چگونه می خواهند برگردانند؟ یا اینکه چه بر 

سر عکاسی تئاتر می آید؟ 

زیر آسمان فیروزه اي

در حاشیه دیدار اعضاي کمیسیون فرهنگي 
مجلس با نمایندگان انجمن هاي تجسمي

دو جلسه و ۱۰ نکته

بنابــر آنچه در رســانه ها آمده، در پي جلســه  �
اعضاي کمیســیون فرهنگي مجلس با نمایندگان 
هیئت مدیــره انجمن هاي حوزه تجســمي، رئیس 
کمیســیون فرهنگــي اعلام کــرده در جلســات 
تصمیم گیــري درخصوص قوانیــن مربوط به این 
بخــش از جامعــه هنري از اعضــاي انجمن ها و 
هنرمنــدان صاحب نظــر این رشــته ها در جهت 
مشــاوره و رایزني هر چه بیشتر اســتفاده خواهد 

شد.
 در چندمــاه گذشــته این اولین بار نیســت که 
چنین نظري مطرح مي شــود و مسئولان صحبت 
از استفاده از افراد و انجمن هاي مربوطه مي کنند. 
چند مــاه پیش نیــز وزیــر محترم ارشــاد در پي 
جلســه اي که در موزه هنرهاي معاصر با چند نفر 
از هنرمندان گذاشتند، پیشنهاد مشابهي را مبني بر 
راه اندازي جایي تحت عنوان اتاق فکر تجســمي 
بــراي حل وفصل مســائل جامعه هنــري مطرح 
کردند؛ اگرچه تاکنون از تشــکیل چنین اتاق فکري 
هنوز خبري نیست، ولي در کنار هم قراردادن این 
دو اتفــاق حقیقتي را بیان مي کندکــه مي توان از 

چند منظر به آن نگریست. 
۱- مســائل حوزه تجســمي بیش از آن چیزي 

است که در ابتدا به نظر مي آید. 
۲- بــه دلیل تخصصي بــودن و پیچیدگي هاي 
مخصــوص به خود، بــراي طرح و حل مســائل 
جامعــه تجســمي نیــاز بــه کارشناســان همین 

حوزه هاست. 
۳- یک بار دیگر نشان داده شد تا چه حد نقدها 
و اظهارنظرهــاي هنرمندان صاحب نظر و پیگیري 

انجمن ها مي تواند مؤثر باشد. 
۴- نســبت به چندسال گذشــته تا چه مقدار 
فضا به ســمت تفاهم بیشتر، جدي گرفتن یکدیگر 
و احتــرام به تجربــه و تخصص افراد مشــغول 
در شــاخه هاي مختلف هنري پیش رفته اســت 
و ایــن خود نویدي اســت براي جلــب همکاري 

هرچه بیشتر براي بهره وري افزون تر. 
و  انجمن هــا  هرچه بیشــتر  مســئولیت   -۵
هیئت مدیره هــاي مربوطــه به لحاظ بیشترشــدن 

انتظارات اعضا از آنها. 
۶- شکي نیســت که بودن هنرمندان تجسمي 
در کنار نمایندگان قوه مقننه مي تواند به شــفافیت 

امور مربوط به این بخش کمک شایاني کند. 
۷- درصــورت تشــکیل اتــاق فکر تجســمي 
در معاونــت هنــري، بخش مهمي از مشــکلات 
این حوزه؛ مثل فرســتادن آثار به خارج از کشــور، 
خریدهاي هنري و... با راحتي بیشــتر حل خواهد 

شد. 
۸- تصویب تبصره خریــد ارگان هاي دولت از 
درصدي از بودجه شفافیت بیشتري خواهد یافت. 
۹-  تصویري که چنین اقدامي (مشورت گرفتن 
از هنرمندان در کمیســیون هاي هنري) به جامعه 
و درکل، جامعــه هنري و فضاي خــارج از ایران 
انتقال خواهد داد، ابزار بسیار کارآمدي است براي 

پیشبرد دیپلماسي فرهنگي. 
۱۰- مجموعه تجسمي بیش از هر رشته دیگر 
هنري افراد مشغول به خود را داراست؛ به گونه اي 
که باوجود چرخش اقتصادي ضعیف ترش نسبت 
به سینما و موسیقي، ولي بیشترین درصد اشتغال 
را شــامل شــده که این خود گویاي این است که 
توجه به بخش اقتصادي این مجموعه، مشکلات 
بخش وســیعي از جامعه هنــري را حل خواهد 

کرد. 

دریچه

سال چهاردهم    شماره 2917 هنریکشنبه   1 مرداد 1396

 «  Festival D’avignon-آوینیــون «جشــنواره 
دوباره خیابان های این شــهر را بــه صحنه نمایش 
تبدیل کرد. شهری در جنوب فرانسه که نام آن با هنر 
تئاتر گره خورده است و با شروع تابستان رویداد های 
گوناگون هنری بر ســنگ فرش های این شــهر نقش 
می بندد. امسال به طول عمر «صحنه هفتادضلعی 
آوینیون» یک ضلع دیگر اضافه شــد و این جشنواره 
هفتادویکمیــن تولد خود را با مدیریت هنری «الیویه 
پی - Olivier Py» جشــن گرفت. او چهارمین سالی 
اســت که مدیریت جشنواره را برعهده دارد. آوینیون 
در کنــار رود «رون» قرار دارد با بناهــا و دیوارهایی 
بازمانده از قرون وسطا که دورتادور این شهر تاریخی 
را احاطــه کرده اند. اکثــر نمایش های بخش اصلی 
جشــنواره در فضای آزاد این معمــاری قدیمی اجرا 
می شوند. گاه مخاطب احساس می کند که در وسط 
تاریخ به تماشای نمایش نشسته است. درواقع پیوند 
معماری با هنر تئاتر اســت که تماشاچیان زیادی را 
هرســاله از ســایر نقاط جهان به این شهر زیبا جذب 
می کند. هنگام برپایی جشنواره، خیابان ها مثل زمان 
انتخابات مملو از پوستر و بروشورهای تبلیغاتی شده 
و بدسلیقه ترین مخاطب تئاتر نیز می تواند چیزی برای 
تماشاکردن پیدا کند. آنها که سکه ای در جیب ندارند 
از تئاترهای خیابانی بهره می برند و گاه ســنگ فرش 
خیابان را برای خوابیدن در آغوش می گیرند. برنامه 
اصلی جشــنواره آوینیون با نام IN مشهور است که 
دربرگیرنده اجرای نمایش، فیلم، پرفورمنس، رقص 
و موسیقی اســت که امســال آثاری از کارگردانانی 
چون «ساتوشی میاگی» از ژاپن، «فرانک کاستروف» 
از آلمان، «تیاگو رودریگــز» از پرتغال، «اولیویه پی» 
از فرانســه، «رزو گابریادزه» از گرجســتان، «سیمون 
استون» از هلند و گروه رقص «La Fiesta » از اسپانیا 
در آن به چشــم می خورد که اجــرای همین «گروه 
La Fiesta» کــه ترکیب خلاقــی از حرکات ریتمیک، 
رقــص فلامنکو و پرفورمنس بــود، متفاوت ترین کار 
جشنواره بود، مابقی کارهای ذکرشده یا تکراری و یا 
در پی نشــان دادن کلیشه های رایج سیاست های روز 
جهان بودند. در بخش IN که جشنواره به آن خیلی 
می بالد، «آواز دهل از دور شــنیدن خوش اســت» و 
گاه چــون هندوانــه اطمینانی بــه نمایش های آن 
نیست زیرا قســمت عمده ای از این آثار با فرم گرایی 
یا عوام گرایی تنها از یک جلــوه بیرونی برخوردارند، 
درحالی که در زیر متن خــود چیزی برای ارائه کردن 
ندارند. امــروزه بخش عمده ای از آثــار هنری برای 
خاص شدن و پذیرفته شدن در جشنواره ها مجبور به 
نقد سیاست های نادرســت جامعه هستند و این در 
حالی اســت که دراماتورژی این آثار از عمق بســیار 
کمی برخوردار است و پژوهش های انجام شده آنها 
در حد جست وجو و اخبار رایج در اینترنت است، نه 
چیزی بیشتر! حس می شود که این کارگردانان نه تنها 
مشاهده درستی از واقعیت های جامعه ندارند، بلکه 
تنها کلیشه های رایج روز را تحت عنوان محصولی نو 
ارائه داده اند که گاه همین نمایش ها مورد اســتقبال 
مخاطبان و داوران جشنواره ها قرار می گیرد که یکی 
از همین نمایش ها در این دوره «خاطرات ســارایوو» 
نام داشت. طبیعتا جشــنواره مخاطبان و میهمانان 

تکراری خــود را برای دیدن ایــن نمایش ها هدایت 
می کند، اما شــور و نشــاط آوینیون بــه نمایش های 
بخش OFF یا همان خارج از جشــنواره بر می گردد 
که این بخش مستقل امسال نزدیک به «هزاروپانصد 
نمایش گوناگون» را تدارک دیده اســت. اگر هرکدام 
از این کارها بین دو تا ۲۰ اجرا داشته باشند، میانگین 
نســبی تعداد اجراهــا نزدیک بــه ۱۰ هزارتا در طول 
مــاه خواهد شــد و این تنهــا آمار اجراهــای داخل 
سالن هاســت که اگر با کارهای خیابانی جمع شود، 
رکورد غیر قابل تصــوری برای یک رویداد هنری رقم 
خواهــد خورد. در نظر بگیرید هم زمان با جشــنواره 
آوینیون فستیوال های کوچک دیگری نیز در این شهر 
بــه بهانه های مختلفی در جریان هســتند و نزدیک 
غروب آفتاب هیاهوی تئاتر و موســیقی با تمام شهر 
عجین شده و در هر کوی وبرزنی گروه های گوناگونی 
از سراسر جهان در حال آواز، بازی یا پایکوبی هستند. 
البتــه بادهای بی خبــر آوینیون نیز بی کار ننشســته 
و پوســترها را در کوچه هــا و خیابان های این شــهر 
می رقصانند که تماشــای «رقص کاغذپاره ها» بدون 
دعوت نامه برای همگان مهیاســت. البته جشنواره 
آوینیــون به غیر از تئاتــر، نمایش فیلم، کنســرت و 
انیمیشــن را نیز در برنامه دارد، ولی تمرکز اصلی آن 
روی هنرهای نمایشی است؛ آثاری که گاه در ساعتی 
از بامداد به پایان می رسند. حضور ایران در این رویداد 
هنری همیشــه به ندرت، آن هم در بخش های جنبی 
جشــنواره بوده اســت که می توان از آتیلا پســیانی، 
کیومرث مرادی، رضا حداد، سیامک احصایی و آروند 
دشــت آرای نام برد. یک «ویدئو اینستالیشــن» نیز با 
موضوع «تعزیه» از «عباس کیارستمی» در سال های 
پیش در این جشــنواره نشــان داده شــده است، اما 
ســال گذشــته برای اولین بار «امیررضا کوهستاتی» 
با نمایش «شــنیدن» در بخش رسمی این جشنواره 
شــرکت کرد. این کار آخر او از قــوام خوبی در متن 

و اجــرا برخوردار اســت و نمایش نامــه در زیرمتن 
خود «رفتارهای نادرســت جامعــه»، به ویژه باور و 
ذهن بینی مردم از راه شــنیدن تا دیــدن را به خوبی 
به چالش می کشــاند که مشــخص اســت مشاهده 
کارگردان از درد های جامعه با تیزبینی خوبی صورت 
 IN گرفته اســت. امســال از ایران نمایشی در بخش
حضــور ندارد. البتــه نام های ایرانــی گاه در بخش 
OFF دیده می شــوند که احتمــال می رود جمعیت 
ایرانیان خارج از کشــور باشند. در این دوره نام «سارا 
دوراقــی - Sarah Doraghi»، هنرمنــد ایرانی تبــار 
از فرانســه، با یک اجرای«اســتندآپ کمدی» نیز به 
چشــم می خورد. البته حضــور گاه وبیگاه هنرمندان 
ایرانی داخل کشور در جشنواره های تئاتری به تلاش 
شــخصی این گروه ها برمی گردد که از روابط عمومی 
خــوب و دانش زبان خارجــی برخوردارند. در اینجا 
این ســؤال را می توان مطرح کرد که آیا «مســئولان 
تئاتــر ایــران» در این ســال ها گامی بــرای تعامل با 
جشــنواره های بین المللی تئاتر و معرفی گروه های 
ایرانی برداشته اند؟ صرف هزینه هایی نه چندان زیاد 
و اســتفاده از تجربیات کارشناسان بین المللی برای 
حضور بیشــتر نمایش های ایرانی در خارج از کشور 
می تواند بسیار مفید واقع شــود. گاه «استعدادهای 
پنهــان تئاتر ایران» از پرکردن «فرم های درخواســت 
شــرکت در جشــنواره» به زبان انگلیســی عاجزند. 
آنچه که می تواند صورت مســئله مهمی برای تئاتر 
ما قلمداد شــود، همان «بــودن یا نبــودن» در این 
رویدادهای بزرگ هنری اســت، زیرا پتانســیل نســل 
جدیــد تئاتر ایران به خوبی می توانــد در حد و قواره 
این فســتیوال ها باشــد، اما تئاتر چون سینما نیست 
که با فرســتادن یک نســخه از فیلــم، ماجرا خاتمه 
پیــدا کند، بلکــه نیازمند رصدشــدن، گفت وگوهای 
رودررو و هماهنگی هــای درازمــدت بــرای تحقق 
ایــن امر اســت و اجــرای یک گــروه تئاتــری بدون 

برنامه ریزی و ســرمایه گذاری بلندمــدت امکان پذیر 
نخواهد بود. مقایسه جشنواره آوینیون با «جشنواره 
فجــر» ما، هم از لحاظ بودجه و هم از لحاظ جایگاه 
هنری غیرممکن اســت. زیرا در بسیاری از فضاهای 
اجتماعــی ما هنوز تئاتررفتن به یک عادت اجتماعی 
تبدیل نشــده اســت. بی پرده می توان گفت هنوز با 
هنرمندان تئاتر به عنــوان موجوداتی عجیب وغریب 
رفتار می شــود و جایگاه و حرفه هنرمند در جامعه 
هنوز تعریف نشــده اســت. بــا این شــرایط در نظر 
بگیرید یک جشــنواره ۱۰روزه مثل فجر که درازای آن 
فاصله نیم کیلومتری تئاتر شهر تا تالار وحدت است، 
نمی توانــد تئاتر را به دغدغه اصلــی جامعه تبدیل 
کند درحالی که در آوینیــون زندگی و درآمد مردم با 
هنر تئاتــر گره خورده و این جشــنواره نقش مهمی 
در جــذب توریســت و اقتصــاد یک کشــور برعهده 
دارد. آنچه که می توان از جشنواره های بزرگی چون 
آوینیون برای تئاتر ایران آموخت این است که نقش 
تئاتر، بزرگ تر از برپایی یک جشنواره است، اما خارج 
از تمام این نکات تحلیلی، جشــنواره آوینیون در این 
دوره بی ایراد و بی نقص هم نبود. نقدی که می توان 
به آن کرد، همــان «مدیریت و هیئــت انتخاب» آن 
اســت که کارها و نمایش های ضعیفی را در بخش 
اصلی جشــنواره قرار داده اند و حضور انگشت شمار 
نمایش هــای غیر فرانســوی زبان بــرای مخاطبــان 
جشنواره سؤال برانگیز شده بود، آن هم نمایش هایی 
که بســیار دیالوگ محــور بودند و نیــز هیچ کدام از 
زیرنویس انگلیسی برخوردار نبودند و این تنها پایان 
ماجرا نیســت! پوستر رســمی «هفتادویکمین دوره 
جشنواره آوینیون» با لوگوی فستیوال و تنها نام مدیر 
جشنواره «اولیویه پی» مزین شده است و نکته جالب 
این است که این همه توجه برای او کافی نبود. او با 
روی صحنه بردن نمایشی پنج ساعته به نام «پاریسی» 
گل سرسبد این دوره از جشنواره لقب گرفت. بایسته 
و شایســته اســت که این وقــت و اجــرای نمایش 
به جــای آنکه به مدیر جشــنواره تعلــق گیرد، برای 
چهار نمایش، بهتر هماهنگی و برنامه ریزی می شد. 
امســال هم زمان با انتخابات فرانســه، «اولیویه پی» 
اعلام کرد که اگر جناح راســت پیروز شود، جشنواره 
را معلق خواهد کرد. مشــخص اســت که او فردی 
یک کلام است و چنین مدیرانی تنها قادر به همکاری 
با دوســتان و آشنایان خود هســتند که از این لحاظ 
انتخاب آثار جشــنواره در ایــن دوره با اماواگر زیادی 
همراه بود. شــاید همین جناح گیری های سیاسی در 
کیفیت آثار نه چندان دلچسب این دوره نقش داشته 
است. نکته دیگر آنکه فقدان نمایش های کم دیالوگ 
و مدرنــی کــه از خلاقیــت و تصویرســازی خوبی 
برخوردار هستند، در این دوره کاملا احساس می شد. 
در انتها ســفر به آوینیون رؤیایــی با چالش هایی نیز 
همراه اســت. اگر با گرمای هــوا میانه خوبی ندارید 
و برای گرفتن تاکســی های شــبانه پولــی در جیب 
ندارید، قید این سفر هیجان انگیز را بزنید، زیرا مجبور 
می شــوید ده ها کیلومتر را با پای پیاده برای بازگشت 
به محل اقامتتان طی کنیــد و هنگامی که آفتاب بر 
می آید متوجه می شــوید که در رختخواب هستید و 

این قلندرنشینی یک بار برای همیشه نیست! 

 «زبان تمشک های وحشی»
 از  ۹ مرداد روی صحنه

نمایش  � هنــر:  گروه 
تمشــک های  «زبــان 
وحشــی»، نوشته نغمه 
ثمینی و بــه کارگردانی 
از  مســعودی،  شــیوا 
در  ۹مــرداد  دوشــنبه، 
تماشــاخانه پالیــز روی 

صحنه مــی رود. پیش فــروش بلیت های نمایش 
«زبان تمشــک های وحشــی» از پنجشنبه، ۲۹ تیر 
در ســایت تیوال آغاز شده اســت. نمایش «زبان 
تازه ترین همکاری شیوا  تمشــک های وحشــی»، 
مســعودی در مقــام کارگــردان و نغمــه ثمینی 
در مقــام نویســنده، از ۹ مرداد با بــازی صابر ابر، 
الهام کردا و علی شــادمان روی صحنه می رود و 
تهیه کنندگان این اجرا، سما اکبري تاجیك و ایمان 
یزدي هســتند. همچنین استودیوی mop از ایتالیا 
وظیفه طراحی صحنه و فضاســازی مجازی این 
نمایش را برعهــده دارد. علاقه مندان می توانند از 
طریق ســایت تیوال اقدام به خرید بلیت های این 
نمایش کنند. این نمایش مرداد و شهریور  ساعت 

۱۸:٤٥ در تماشاخانه پالیز روی صحنه می رود.

روي صحنه

 علی فرامرزي

گزارش «شرق» از جشنواره تئاتر آوینیون فرانسه
پیوند معمارى با تئاتر

 مجید موثقى . نویسنده و کارگردان

گروه هنر: هیاهو و حواشي اولین فیلم بلند مهران مدیري در چندروز گذشته 
آن قدر زیاد بوده که بسیاري، حتي آنهایي را که عادت به دنبال کردن خبرهاي 
اکران ندارند، متوجه «ســاعت ۵ عصر» کرده اســت؛ حاشیه هایي پررنگ تر 
از متــن که عمدتا ناشــي از تقلاي بیش ازحــد این بازیگر- فیلم ســاز براي 

تبدیل شدن به «مرد اولین ها» است.
فیلم سازي در ۵۰ سالگي 

مهران مدیري بازیگري اســت که در میان سالي قصد کرد نخستین فیلم 
ســینمایي اش را مقابل دوربین ببــرد؛ مردي که بارها دربــاره اش از صفت 
«نابغه» اســتفاده شــده اســت و به راســتي نبوغش در طراحــي آیتم ها و 
سریال هایي که طي سالیان توانست مخاطبان بسیاري را با خود همراه کند، 
مثال زدني است. همه اینها مدیري را به چهره اي آشنا و دوست داشتني براي 
مخاطبــان تلویزیون بدل کرده. شــاید به همین دلیل غیبت چندســاله او از 
رسانه ملي و راهي شدنش به شبکه نمایش خانگي، جاي خالي اش را بیش 
از پیش براي مخاطبانش آشکار کرد. بیراه نیست اگر مدیري را در عرصه طنز 
این کشــور در زمره کساني دسته بندي کنیم که توانست قواعد و چارچوب ها 
و گاه خطوط قرمز را جابه جا کند و تماشــاگرانش را طي ســالیان مختلف با 
گونه هاي مختلف کمدي آشنا کند و سبک خاص خودش را داشته باشد. این 
میل به اولین بودن همیشه با شخصیت وجودي مدیري آمیخته شده است و 
در رقابت با خودش، هرازچندگاهي چالشي را آغاز مي کند و شاید جدي ترین 
آن اجراي برنامه «دورهمي» بود که حواشــي بســیاري را به دنبال داشت. 
برنامه شامگاه جمعه، ۳۰ تیر دورهمي که با حضور روشنک عجمیان برگزار 
شــد، درواقع پاسخي بود به تمام این حاشــیه ها. در این برنامه، «عجمیان» 
درخواســت کرد این بار او از میزبانش؛ یعني مدیري ســؤالاتي را مطرح کند. 
مدیري در پاسخ به این پرســش که بخشي از حرف هاي شما در قالب پلاتو 
کاملا سیاســي و هدفمند اســت، گفت: «من از سال ۸۸ تا سال ۹۳ اصلا در 
تلویزیون نبــودم و هیچ جا نقدي مطرح نمي کــردم. در فضاي مجازي هم 
نبودم، پــس چرا به من مي گویند که تو سال هاســت انتقاد مي کني. من دو 
ســال است که با ســاخت برنامه درحاشــیه و دورهمي به تلویزیون آمدم. 
دیگــران هم نقد مي کنند و حرف مي زنند، امــا تا من یک حرفي مي زنم، هر 
دو جناح سیاســي به من حمله مي کننــد، درحالي که آنچه که من مي گویم 
مســائلي اســت که به ذهنم مي  آید». مدیري ادامه داد: «مــن چیزهاي را 
که درباره مســائل اجتماعي و مشــکلات مردم به ذهنم مي رسد مي گویم و 
وظیفــه خودم مي دانم که آنها را بگویم زیــرا تریبوني در اختیار دارم و باید 
حــرف مردم را در این تریبون بگویــم. اینکه از جایي خط مي گیرم یا از جایي 
بــه من گفته اند چنین حرف هایي بزنم یــا تلویزیون به من گفته این حرف ها 
را بگویــم، اصلا صحت نــدارد. اینکه من طرفدار یک جناح یا دشــمن یک 
جناح دیگر هســتم درست نیست. قرار اســت که همه تحمل داشته باشیم 
و انتقادپذیر باشــیم، هرچند برخي از کســاني که این حرف ها را مي شنوند، 

انتقادپذیر نیســتند و هرچه از دهانشــان درمي آید به مــن مي گویند، اما اگر 
قرار باشــد من انتقاد کنم و شــما انتقادپذیر نباشید، پس فرق بین من و شما 

چیست؟ من فقط مشکلات مردم را مي گویم».
هم زمان با اکران نخســتین فیلم ســینمایي مدیري، اینفوگرافي جالبي از 
او در فضاي مجازي منتشر شــده که به گوشه هایي از فعالیت هاي او اشاره 

مي کند:
*علاقه داشته زیست شناس شود، اما علت ریاضیات در جهان را نمي داند!
*ممنوع الکاري در تمام رشته هاي هنري به دلیل محبوبیت ساعت خوش 

در دهه ۷۰.
*قرار بود در ضیافت و سلطان بازي کند، اما ممنوع الکار شد.

*دیدار، اولین تجربه بازیگري او در سینما به کارگرداني محمدرضا هنرمند 
بود که توقیف شد.

*اولین تجربــه خوانندگي او تیتراژ فیلم «هم نفس» بــود و این تجربه با 
گروه دارکوب ادامه پیدا کرد.

*اعتراض گسترده نهادهاي حامي پزشکان به درحاشیه.
*به مدت شش سال گوینده داستان شب رادیو بود.

*سیگارکشیدن در نشست خبري فیلم ساعت پنج عصر
*انتقاد حامیان دولت از سخنان نیش دار او در دورهمي پس از انتخابات 

۹۶ و...
تهیه کنندگان این اینفوگرافي که جزء تیم کاري مدیري هســتند، از این 
گزاره ها تحت عنوان «بخشي از اطلاعات جالبي» نام برده اند که از مدیري 

منتشر شده است. 

سیگارکشیدن در نشست خبري
مدیري پس از ســال ها تصمیم گرفت نخســتین فیلم ســینمایي اش 
را مقابــل دوربیــن ببرد. صحبت هایش در نشســت رســانه اي فیلم که 
به یک باره در مقابل ده ها دوربین بدون مقدمه شــروع به سیگارکشــیدن 
کرد، مورد توجه بســیاري از رســانه ها قرار گرفت و بارها در شــبکه هاي 
اجتماعي بازنشــر شــد. صحبت هایش در این نشســت خبــري تا حدي 
رویکرد او در ســاخت نخســتین فیلمش را نشــان داد؛ فیلمي که تا حد 
زیادي از دغدغه هاي این روزهایش نشــئت مي گیرد و ســال ها ایده اي در 
ذهنش براي تبدیل شــدن به یک فیلم ســینمایي باقي مانده؛ فیلمي که 
طبق صحبت هاي مدیري وســواس بسیاري براي ساختش به خرج داده 
و در نهایت حاصل زحمت چندین ماهه او این روزها بر پرده سینماســت. 
بســیاري از بازیگراني که ســال ها بــا مدیري همــکاري کرده اند و حتي 
چهره هــاي عرصــه موســیقي در افتتاحیه خصوصي ایــن فیلم حضور 
داشــتند و از این مراســم به عنوان بزرگ ترین اکران خصوصي ســینماي 
ایران نام برده شــد، اما ظاهرا رکوردشکني مدیري به اینجا ختم نشد؛ او 
و پخش کننده فیلمش، علي ســرتیپي، برنامه هاي دیگري براي اکران این 

فیلم در نظر گرفته اند.
طبق گفتــه روابط عمومــي این فیلم ســینمایي، «ســاعت ۵ عصر» 
رکوردهاي بیشــترین تماشــاگر، بیشترین سانس در یک ســینما، بیشترین 
سانس در کشور، بیشترین ســانس فوق العاده بامدادي، بیشترین فروش 
اینترنتي و بیشــترین فروش روز اول اکران یک فیلم در ســینماي ایران را 

شکسته است.
هرچند که از ابتداي اکران عمومي این فیلم سینمایي حواشي دیگري 
نیز در فضاي رســانه اي خبرساز شــد، ازجمله اینکه در سینما قدس به 
خبرنگاران و عکاســاني که قصد تهیه گــزارش از حضور مهران مدیري 
را داشــتند به شرط خرید بلیت اجازه ورود داده شــد یا اینکه بسیاري از 
سالن هاي ســینما در روز ابتدایي اکران، نســخه اي از فیلم براي نمایش 
در اختیار نداشــتند، اما نکته اي که در این میان حائز اهمیت است، ورود 
مهران مدیري به دنیاي ســینما و برداشت هاي مختلف از تجربه نخست 
کارگرداني او در سینماســت. بســیاري تا به امروز «ســاعت ۵ عصر» را 
ادامه آثار تلویزیونــي مدیري مي دانند و برخي دیگر از این فیلم به عنوان 
فیلم شــخصي او نام مي برند؛ فیلمي که نمي توان به آن به صرف فیلم 
طنــز نگاه کــرد و مدیري این بار نیــز چالش دیگري را آغاز کرده اســت. 
قضاوت درباره این اثر ســینمایي در ابتداي اکران کمي زود اســت و باید 
تا فروکش کردن حواشــي اکران فیلم صبر کرد و برداشت هاي مختلف از 
رویکرد او در این فیلم را با دقت بیشــتري مــرور کرد، اما نمي توان از این 
نکته هم غافل شد که تأکید بر اولین بودن، «رویداد هنر» را مخفي مي کند 

و این به نظر، بزرگ ترین کابوس این روز هاي مهران مدیري است.

کابوس هاي مردي که مي خواست اولین باشد
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